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پســر جوان همه آرزویش این بــود که روزی 
صاحب پــژو 206 نقره‌ای شــود و بــا آن به 
خواستگاری دختر مورد علاقه‌اش برود. او برای 
رسیدن به آرزویش نقشه ســرقت کشید اما با 

زیرکی یک زن به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل زن جوانی 
در شهر پرند سوار بر خودروی خود در حال عبور 
از یکی از خیابان‌ها بود که ناگهان با یک پژو 206 
نقره‌ای تصادف کرد. راننده 206، پسری جوان 
بود که بخشــی از پلاک ماشینش را مخدوش 

کرده بود.
زن جوان پس از تصادف از ماشین پیاده شد تا 
خسارتی راکه به ماشینش وارد شده بود   بررسی 
کند. همزمان راننده206 نیز پیاده و مدعی شد 
که تصادف جزئی است و خسارت به‌وجود نیامده 
است. زن که به پسر جوان مشکوک شده بود، از 
او درخواست مدارک کرد اما پسر جوان می‌گفت 
که مدارک را در خانه جا گذاشــته است. اصرار 
پســر جوان برای فرار از صحنه تصادف، ادعای 
او درباره جاگذاشتن مدارک ماشین در خانه و 
مخدوش بودن پلاک ماشین باعث شد که زن 
جوان به ماجرا مشکوک شود. او به بهانه اینکه 
می‌خواهد با یکی از بســتگانش که تعمیرکار 
خودروســت تماس بگیرد تا او میزان خسارت 
را برآورد کند، با پلیــس تماس گرفت و طولی 

نکشید که مأموران در آنجا حاضر شدند.
ماموران در همان ابتدا و با بررسی پلاک پژو206 
متوجه شــدند که این ماشین ســرقتی است. 
به این ترتیب پســر جوان بازداشت و در ادامه 
مشخص شــد که وی این خودرو را در تهران 

سرقت کرده است.
با شناســایی صاحب خــودرو، وی به مأموران 

گفت: چند روز پیش سوار ماشینم شدم که به 
خانه بروم اما ماشین روشن نشد. همان لحظه 
چشمم به پسری جوان افتاد که در حال عبور 
از آن حوالی بود. از او کمک خواســتم و وی به 
بهانه اینکه باید پشــت فرمان بنشیند تا علت 
را بررسی کند ســوار ماشین شد. سپس از من 

خواست ماشین را هل دهم و همان 
لحظه بود که ماشین روشن شد و 

جوان فرصت‌طلب، خودرو را به 
سرقت برد.

صاحب خودرو با دیدن پســر 
جوانی که در صحنه تصادف 

از سوی پلیس دستگیر 
شــده بود، تأیید کرد 
که او همــان فردی 
اســت که ماشین 
وی را دزدیــده و 

فرار کرده بود.
به ایــن ترتیب 
پرونــده جوان 
ســارق پیــش 

روی قاضی مصطفی 
تقــی‌زاده، بازپــرس 

شــعبه پنجم دادسرای 
ویژه ســرقت قرار گرفت 
و در بازجویــی از متهــم 
معلوم شد که او یک مجرم 
سابقه‌دار است که به‌گفته 
خودش علاقه زیــادی به 
206نقره‌ای داشــته و به 
همین دلیل دست به سرقت 
این خودروها می‌زده است. 

با اعترافات سارق جوان برای 
وی قرار قانونی صادر شــد و 

تحقیقات تکمیلی درباره دیگر 
سرقت‌های او ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

زیرکی زن جوان دزد خودرو را به دام انداخت 

سرقت به عشق سرقت به عشق 206206 نقره‌ای نقره‌ای

پرونده

شلیک پلیس به سارق موبایل‌قاپ
وقتی مأموران مچ سارقان را در حال سرقت گرفتند، آنها 

پا به فرار گذاشتند اما این فرار پایان مرگباری داشت.
به‌گزارش همشــهری، شامگاه یکشــنبه بیست‌وششم 
شــهریور امســال مأموران کلانتری101 تجریش در 
حوالی کامرانیه در حال گشت‌زنی بودند که صدای جیغ 
و فریاد زنی را شــنیدند. او درخواست کمک می‌کرد و 
آنطور که مأموران مشــاهده کردند 2سارق موتور سوار 
قصد سرقت موبایل وی را داشتند اما زن جوان مقاومت 
کرده و به جدال با سارقان پرداخته بود.در این شرایط بود 
که مأموران پلیس برای دستگیری سارقان زورگیر وارد 
عمل شدند اما آنها به‌محض دیدن پلیس، تصمیم به فرار 
گرفتند و همین کافی بود تا عملیات تعقیب و گریز برای 
دستگیری سارقان موتورسوار آغاز شود. آنها با حرکات 
مارپیچ و خطرناک سعی داشتند از دستگیری فرار کنند 
و مأموران نیز بارها به آنها اخطار داده و حتی چندین تیر 
هوایی شلیک کردند، اما ســارقان نه‌تنها تسلیم نشدند 
بلکه به فرار خود ادامه می‌دادند تا اینکه به‌دلیل سرعت 
بالای موتور و برخورد با گاردریل، فرارشان متوقف شد. 
ترک‌نشین موتورســیکلت تیر خورده بود و راکب نیز با 
تهدید مأموران و استفاده از اسپری قصد داشت از دست 
آنها فرار کند امــا مأموران وی را دســتگیر کردند و در 
بازرسی از آنها یک تبر، شوکر و گاز اشک‌آور به‌دست آمد. 
از سوی دیگر متهم دیگر که تیر خورده بود به بیمارستان 
انتقال یافت اما به‌رغم تلاش پزشکان جانش را از دست 
داد. به‌دنبال مرگ این سارق، گزارش این حادثه مرگبار 
به قاضی محمــد مهدی براعه، بازپــرس جنایی تهران 
اعلام شد و او دســتور تحقیقات در این پرونده را صادر 
کرد. بررســی‌ها حکایت از این داشــت که ســارقان با 
یکدیگر پسرخاله بوده و حدود 27سال سن داشتند. آنها 
به‌صورت سریالی دست به سرقت و موبایل قاپی می‌زدند 
و بیش از 9فقره ســابقه کیفری در پرونده‌شــان ثبت 
شده بود. تحقیقات نشــان می‌داد که سارق جان‌باخته 
و پســرخاله‌اش بارها به جرم حمل مواد‌مخدر، شرارت، 
زورگیری، ‌کیف‌قاپی، ‌موبایل‌قاپی، سرقت لوازم داخل 
خودرو، نزاع و درگیری دستگیر و زندان را تجربه کرده 
بودند. از سوی دیگر برآورد اولیه کارشناسان سلاح نشان 
داد که مأمــوران هنگام تیراندازی قانــون به‌کار‌گیری 
ســاح را رعایت کرده‌اند. با این حال تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

مهاجرت؛ دامی برای ربودن دختر جوان 
2مرد و یک زن، دختری جوان را به بهانه مهاجرت فریب داده 
و به شرق کشور منتقل کردند اما با ورود پلیس نقشه‌شان ناکام 
ماند. به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از اواسط 
شهریور‌ماه امســال در پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شد. آن 
روز ماموران در جریان گم شــدن دختری جوان قرار گرفتند و 
در تحقیقات متوجه شدند که وی از مدتی قبل به‌طور پنهانی 
با مردی در ارتباط است و امکان دارد همین رابطه دلیل ناپدید 

شدن دختر جوان باشد.
هرچه تجســس‌های پلیس ادامه پیدا می‌‌کرد، آنها به اطلاعات 
تازه‌تری دست پیدا می‌کردند. آنها در ادامه پی بردند که 2مرد 
و یک زن که با یکدیگر نسبت فامیلی دارند با همدستی یکدیگر 
دختر جوان را در شــبکه‌های اجتماعی فریــب داده و با وعده 
مهاجرت کاری و پیدا کردن شــغلی مناسب در خارج از کشور 
کاری کرده‌اند که دختر جوان با پای خودش از خانه فرار کند و 
نزد آنها برود.  به‌تدریج پازل‌های این معمای پلیس کنار هم قرار 
گرفت و پشت پرده مفقود شدن دختر جوان برملا شد. در این 
شرایط بود که افسران پلیس اطلاعات تازه‌تری به‌دست آوردند 
که حاکی از آن بود که متهمان، دختر حوان را به خانه‌ای در یکی 
از استان‌های شرقی کشور منتقل کرده‌اند و معلوم نیست او در 
چه شرایطی به سر می‌برد. وقتی اطلاعات درباره 
متهمان و مخفیگاه‌شان تکمیل 
شد مأموران راهی این استان 
شــده و در عملیاتی ضربتی 
موفق شــدند آنها را بازداشت 
و دختر جوان را از دستشــان 
نجات دهند. دستگیرشدگان 
وقتی به اداره چهــارم پلیس 
آگاهــی منتقل شــده و تحت 
بازجویی قــرار گرفتند به اغفال 
دختر جوان در فضای مجازی و 
فریب او با ادعای مهاجرت اعتراف 
کردند. سردار علی ولی‌پورگودرزی، 
رئیس پلیس آگاهــی پایتخت با 
اعلام جزئیات ایــن پرونده گفت: 
متهمان با صدور قــرار قانونی در 
بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات 
برای روشن شدن انگیزه آنها از فریب 

دختر جوان ادامه دارد.‌

دستگیری 2زن با 103سکه تقلبی

2زن کلاهبردار بعد از اینکه نیمی از سکه‌های تقلبی خود را در 
تهران به فروش رســاندند، برای فروش 103سکه تقلبی دیگر 
راهی مشهد شدند که به دام پلیس افتادند. به گزارش همشهری، 
مأموران پاسگاه انتظامی »فردوسی« مشهد با استفاده از منابع 
اطلاعاتی خود متوجه‌شــدند که 2زن کلاهبردار قصد دارند با 
انتقال تعداد زیادی سکه‌ تقلبی به شهر مشــهد، این سکه‌ها را 
در آنجا به فروش برسانند. این دو زن با  اتوبوس‌های مسافربری 
سکه‌های خود را جابه‌جا می‌کردند.بر اساس تحقیقات انجام شده  
آنها به محض ورود از ســوی مأموران در پایانه مســافربری امام 
رضا)ع( مشهد، دستگیر شدند. سرهنگ احمد نگهبان، فرمانده 
انتظامی مشهد مقدس گفت: متهمان که 32و 37ساله هستند به 
کلانتری منتقل شدند و در بازرسی وسایل آنها، تعداد 103سکه 
تقلبی که به طرز ماهرانه‌ای، داخل کوله پشتی‌شــان جاسازی 
شده بود کشف شــد. ســرهنگ نگهبان ادامه داد: در تحقیقات 
تکمیلی پلیس مشخص شد این افراد 150سکه تقلبی را در تهران 
فروخته و درصدد توزیع سکه‌های تقلبی در مشهد بودند که در 
دام اطلاعاتی پلیس مشهد گرفتار شدند. وی گفت: متهمان پس 

از طی مراحل قانونی با صدور حکمی روانه زندان شدند.‌

دادسرا

کوتاه  از حادثه

رویداد

ازدواج؛ نقشه‌ای برای سرقت طلاهای دختر بیمار
اسرار ناپدید شدن دختر جوان فاش شد

پســر جوان که پس از فریب دختر بیمار و 
فراری‌ دادن او از خانه، همه طلاهای وی را 

سرقت کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش همشهری، اواخر مرداد امسال 
زنی بــه اداره پلیس رفت و خبــر از ناپدید شــدن دختر 

25ساله‌اش داد.
وی توضیح داد: دخترم تینا بیماری روحی و روانی دارد، باید 
هر روز دارو مصرف کند و نمی‌توانــد تنهایی از خانه بیرون 
برود، اما از روز گذشته ناپدید شــده و هیچ‌کس اطلاعی از 
سرنوشت او ندارد. از ســوی دیگر همزمان با ناپدید شدن 
دخترم متوجه شــدم که تمام طلا و جواهراتمان به سرقت 
رفته و مطمئنم که دخترم آنهــا را با خودش برده و با توجه 

به این شرایط نگرانم که اتفاق شومی برایش رخ داده باشد.

عقد غیرقانونی
با ثبت اظهارات این زن، گروهی از مأمــوران اداره چهارم 
پلیس آگاهی تهران زیرنظر بازپرس جنایی تحقیقات را برای 
یافتن دختر گمشده شروع کردند. ردیابی تلفن همراه دختر 
ناپدیدشده نشان می‌داد که او در خانه‌ای در حوالی جنوب 
تهران است. با انجام اقدامات پلیســی خیلی زود مأموران 
وی را شناسایی کردند و متوجه شدند که او با پسری به نام 
محسن ازدواج کرده است. دختر جوان به اداره پلیس منتقل 
شــد و در تحقیقات از اتفاق دردناکی گفت که برایش رخ 
داده بود. او توضیح داد: با هر پسری که آشنا می‌شدم، وقتی 
متوجه می‌شد بیمار هستم، رهایم می‌کرد تا اینکه چندی 

قبل از طریق اینستاگرام با پسری به نام محسن آشنا شدم. 
او اهل تهران نبود و من حرفی از بیماری‌ام به او نزدم. بعد از 
مدتی محسن مدعی شد که عاشق من شده اما می‌دانستم 
خانواده‌ام با ازدواج ما مخالفت می‌کنند. یک روز محســن 
پیشنهاد داد تا از خانه فرار کنم. گفت که اگر مقداري پول 
تهیه کنم، باهم ازدواج خواهیم کرد و من شبانه وسایلم را 

جمع کردم، طلا و جواهرات خود‌ و مادرم را برداشتم و نزد 
محسن رفتم. ســپس او مرا به دفتری برد و غیرقانونی عقد 
کردیم. وی ادامه داد: یک هفته بعد از عروســی، محســن 
غیبش زد و دیگر به خانه برنگشــت، ‌حتی جواب زنگ‌هایم 
را هم نمی‌داد. آنجا بود که متوجه شدم وی همه طلاهایم را 
دزدیده و فرار کرده است. در همه این مدت منتظر بودم که 

برگردد تا اینکه پلیس مرا پیدا کرد.
با اظهارات دختر بیمار، دســتور بازداشت محسن صادر و 
تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد.  مأموران با سرنخ‌هایی 
که از وی به جا مانده بود، موفق شدند مخفیگاه او را در یکی 
از مناطق تهران شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی  را 
دســتگیر کنند. متهم در بازجویی‌های اولیه مدعی شد که 
بی‌گناه اســت و هرگز دختری به نام تینا را نمی‌شناسد. با 
این حال در ادامه تحقیقات و بررسی گوشی‌ او شواهدی به 
دست آمد که برای وی چاره‌ای جز اقرار باقی نگذاشت. در 
این شرایط متهم به سرقت طلاهای دختر جوان اعتراف کرد 
و گفت: من عاشق تینا بودم و برای همین خواستم از خانه 
فرار کند. اما یک هفته بعد از عقد متوجه شدم بیمار است. او 
رفتارهای عجیبی داشت و دارو مصرف می‌کرد. برای همین 
طلاهایش را دزدیدم و شبانه او را ترک و فرار کردم و قصد 

داشتم به زودی طلاهایش را پس بدهم که دستگیر شدم.
اظهارات متهم در حالی بیان می‌شــود که پلیس احتمال 
می‌دهد وی با این شگرد دســت به فریب دختران و سرقت 
طلا و جواهرات آنها می‌زده است. به همین دلیل تحقیقات 

از او ادامه دارد.

آن سوی مرز

 100 هزار دلار جایزه 
برای دستگیری قاتل فراری

 اف‌بي‌آي براي دستگيري مرد جنايتكار كه تا كنون موفق شده 
2بار از زندان فرار كند، جايزه 100هزار دلاري تعيين كرد. 

به گزارش همشــهری به نقل از میرر، گلن استوارت گادوین در 
سال1980، در سن 23سالگی، با هم اتاقی‌اش فرانک سوتو برای 
سرقت مواد مخدر از مردي به نام کیم رابرت كه فروشنده مواد بود 
نقشه هولناكي كشيدند.  گلن و فرانک، فروشنده مواد را به خانه 
خود كشاندند و در آنجا وی را با  26ضربه چاقوی قصابی از پای 
درآوردند. سپس جسدش را با وانت به بيابان برده و براي اينكه 
ردي از خودشــان باقي نگذارند، آن را با مواد منفجره دست‌ساز 

منفجر کردند.
چند ماه بعد، با پيدا شدن بقاياي وانت و جسد مرد موادفروش، 
پليس وارد ماجرا شد. با بررسي ســرنخ‌هاي به جا مانده هويت 
مقتول شناسايي شد و در ادامه ماموران به گلن و فرانک رسيدند. 
با دســتگيري اين دو مرد جنايتكار هردو به حبس ابد محكوم 
شدند و به زندان افتادند.  در ســال 1987، گلن تلاش کرد تا از 
بازداشتگاه دیوئل در سن‌خواکین فرار کند که موفق نشد. از این 

رو به زندان ایالتی فولسوم کالیفرنیا منتقل شد. 
گلن كه تصمیمش را براي فرار گرفته بود در 5ژوئن همان سال 
پس از عبور از میله‌های امنیتی در داخل حیاط زندان و عبور از 
لوله تخلیه فاضلاب 305متری، موفق شد از زندان ایالتی فولسوم 
فرار کند. فرار او شبیه به فرار اندی دوفرن )تیم رابینز(، قهرمان 
فیلم رستگاری شاوشنک بود که از زندان از طریق تونلی که در 

2دهه با استفاده از چکش ساخته بود، صورت گرفت. 
بررسی‌های پلیس نشــان می‌داد که گلن پس از فرار از زندان 
با قایقی كه كيي از دوســتانش در كنار رودخانه رها کرده بود، 
توانسته بود از آنجا دور شود.  گلن بعد از فرار به مکزیک رفت و در 
آنجا به تجارت مواد مخدر پرداخت، اما به جرم قاچاق موادمخدر 
در اين كشور دستگير شد. قرار بود گلن را به آمریکا بازگردانند اما 
او در این فرصت برای فرار از زندان مکزیک برنامه‌ریزی می‌کرد که 

در نهایت در سال1991 توانست از زندان مکزیک نیز فرار کند.
در آن زمان دن رودریگز، مامور ویژه  اف‌بی‌آی گفت: ما گزارش 
دقیقی از زندان مکزیک دریافت نکردیم، امــا از داده‌هایی که 
دریافت کردیم متوجه شدیم گلن از طریق دوستانی که در زندان 
مکزیک داشت، موفق شد فرار کند.  این پلیس آمریکایی معتقد 
است گلن با نام‌های مستعار فعالیت دارد و به دلیل تسلط به زبان 
اســپانیایی جایی در آمریکای لاتین به تجارت غیرقانونی مواد 
مخدر مشغول است. در اين شرايط نام گلن به فهرست 10فراری 
تحت تعقیب  اف بی آی اضافه شد و حالا اف‌بي‌آي براي هر گونه 
اطلاعاتي كه باعث دستگيري اين جنايتكار فراري شود، 100هزار 

دلار جایزه تعيين كرده است. 

دستگیری قاتل فراری ۶ساعت بعد از قتل
مردی که در جریان درگیری خیابانی در زاهدان جوانی 18ساله را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود 6ساعت 
پس از قتل توســط پلیس دستگیر شــد. به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچســتان،  متهم که پس از 

جنایت فرار کرده بود در یکی از خیابان‌های شهر دستگیر شد و به قتل جوان 18ساله اعتراف کرد. 

پرونده کلاهبرداری میلیاردی نمایندگی سایپا در دادگاه
پرونــده یکــی از نمایندگی‌های مجاز کــه با وعده واگــذاری خــودرو از بیش از ۴۰نفــر بیش از11میلیــارد تومان 
کلاهبرداری کرده بود به دادگاه فرستاده شد. بر اساس اعلام قاضی پرونده، متهم با وعده واگذاری برخی از 

خودرو‌های این شرکت بدون ثبت‌نام در سایت یکپارچه خودرو دست به کلاهبرداری زده است.
ادگاه

د
ظامی

انت

انفجار گاز در خانه‌ای در شادگان استان خوزستان 2خانه 
را ویران کرد و جان 2نفر را نیز گرفت.

به گزارش همشهری، ســاعت 9:30دقیقه صبح دیروز 
)دوشــنبه( انفجاری مهیب خیابان پاسداران شادگان و 
مناطق اطراف آن را لرزاند. به‌دنبال این حادثه شهروندانی 
که وحشت‌زده به خیابان ریخته بودند با ویرانه‌های 2 خانه 
که در آنجا قرار داشت مواجه شدند، اما هنوز معلوم نبود که 

چه بر سر ساکنان2 خانه آمده است. 
با حضور نیروهای امدادی و بررســی‌های اولیه مشخص 
شدکه انفجار گاز در یکی از‌خانه‌ها این حادثه را رقم زده و 
علاوه بر ویرانی آنجا موجب ویرانی خانه مجاور نیز شده 
است. اطلاعات به‌دست آمده از نزدیکان ساکنان این دو 

خانه نشان می‌داد که در این دو خانه حدود 8نفر زندگی 
می‌کردند اما به درستی معلوم نبود که هنگام وقوع انفجار 
چند نفر از آنها در خانه حضور داشــتند. در این شرایط 
عملیات نجات شروع شــد و امدادگران از همان لحظات 
اولیه به‌طور تخصصی عملیات آوار‌برداری و جست‌وجوی 
افرادی را که احتمال داشت در این حادثه زیر آوار گرفتار 
شده باشند، آغاز کردند. آنها در همان دقایق اولیه موفق 
شدند دختری 11ساله را که زیر آوار مانده و مصدوم شده 
بود، نجات دهند. در ادامه این عملیات مصدوم دیگری نیز 
نجات یافت و در ادامــه امدادگران پیکرهای بی‌جان زنی 
40ساله و مردی 38ساله را که زیر آوار جان خود را از دست 

داده بودند، کشف کردند.

از سوی دیگر به‌دنبال وقوع این حادثه رئیس دادگستری 
به همراه دادستان شادگان در محل حادثه حضور یافتند و 
ضمن بررسی ابعاد این حادثه، دستورهای قضایی لازم برای 
تعیین علت اصلی حادثه را صادر کردند. پرونده قضایی نیز 
در این خصوص تشکیل شد. به‌گفته دادستان شادگان با 
انتقال پیکر قربانیان حادثه به پزشــکی قانونی بررسی‌ها 

برای تعیین علت فوت آنها آغاز شده است. 

2قربانی در انفجار مهیب گاز

سارق 36ســاله مدعی 
اســت دیوانه‌وار عاشق 
پژو 206 نقره‌ای است و همیشه آرزو داشته 
سوار بر این خودرو به خواستگاری دختر مورد 
علاقه‌اش در روستایی در غرب کشور برود. 

گفت‌وگو با او را بخوانید.

چرا فقط سراغ 206 نقره‌ای می‌رفتی؟
من دیوانه این ماشینم. شاید فکر کنید عقلم 
را از دســت داده‌ام اما با دیدن این ماشین 
دست و پایم شــروع به لرزیدن می‌کند 
و همیشــه دلم می‌خواست خودم 
صاحب چنین ماشــینی شوم. اما 
نمی‌توانستم. می‌دانید چرا؟ چون 
کارگر رستوران و کافه هستم 
و درآمد بالایــی ندارم. برای 
همین تنها راهی که به ذهنم 

رسید، سرقت بود.
دلیل اینکه عاشق این مدل 

ماشین هستی چه بود؟
خودم هم دلیلش را نمی‌دادم. 
اما از وقتی در روســتایمان در 
غرب کشور عاشــق دختری 
شدم و فهمیدم که او هم عاشق 
206نقره‌ای است، علاقه‌ام به این 
ماشین چند برابر شد. یک روز به 
آن دختر گفتم که که 206نقره‌ای 
خریــده‌ام. نمی‌دانید چقدر 
خوشحال شــد. می‌خواستم 
بروم روستا با او ازدواج کنم و 

پژو هم زیر پایم باشد.
با ماشین سرقتی می‌خواستی 

به خواستگاری بروی؟
فکر نمی‌کردم دســتگیر 

شوم. 
چند تا 206نقره‌ای سرقت 

کرده‌ای؟
همین یک مورد بود که 

نقشه‌ام گرفت. مابقی بدشانسی آوردم و نشد 
که به خواسته‌ام برسم.
مگر چه اتفاقی افتاد؟

حدود 2ماه قبل بود و دیگر مصمم شده بودم که 
حتما یک پژو206 نقره‌ای سرقت کنم. روز اول 
به‌صورت اتفاقی یک خودروی 206نقره‌ای‌رنگ 
را دیدم. زنی پشت فرمانش بود و می‌خواست 
پارک کند. به او گفتــم نمی‌توانی پارک دوبل 
بزنی، پیاده شــو من پارک می‌کنم. به همین 
راحتی پیاده شــد و من ماشینش را سرقت 
کردم اما ماشین وسط خیابان خراب شد و ناچار 
شدم همانجا رهایش کنم. بار دیگر رفتم یک 
ماشین را که پارک شده بود سرقت کردم اما 
بنزینش بین راه تمام شد. یک‌بار هم درست 
سر بزنگاه پلیس رسید و مجبور به فرار شدم. 
این بدشانســی‌ها ادامه داشت تا اینکه برای 
ششــمین بار شــانس در خانه مرا زد و خود 

مالباخته 2دستی ماشینش را تقدیم من کرد.
از آن روز بگو!

می خواستم بروم دنبال کار و دیگر بی‌خیال 
سرقت پژو206 نقره‌ای رنگ شده بودم. چند 
وقتی بود که بیکار شده بودم و در جست‌و‌جوی 
یک کافه یا رســتوران خوب بودم تا در آنجا 
کار کنم. غرق در افکارم بــودم که ناگهان 
مردی صدایم زد. برگشــتم دیدم کنار یک 
206نقره‌ای‌رنگ ایستاده و می‌گوید ماشینش 
خراب شده است. نمی‌دانید چه حالی شدم. 
انگار خوش شانسی در خانه‌ام را زده بود. گفتم 
باید پشت فرمان بنشینم و او هل بدهد. وقتی 
 ماشین روشن شــد فرار کردم اما خب عمر 
خوش شانسی‌ام کوتاه بود چون درست دو روز 
بعد از سرقت بدشانسی آوردم و در تصادف با 

ماشین زن جوانی، گیر افتادم.
سابقه داری؟

سابقه سرقت ندارم، این نخستین‌باری است 
که دستگیر می‌شــوم. فقط یک‌بار به جرم 
چاقوکشی دستگیر شــده‌ام. فکر می‌کنم 
سال96 بود که با فردی درگیر شدم. او به پدرم 
فحش داد و من با چاقو ضرباتی به او زدم و چند 

سالی به‌خاطر ضرب، جرح و دیه زندان بودم.

گفت و گو
علاقه عجیب سارق 


